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گزارش «شرق» از فیلم هایی که در ۲ سال گذشته به دلیل عرضه غیرقانونی اکران نشدند

داستانی پر از آب چشم

آشنایی زدایی از  رابطه ای آشنا

شرق: در روزهای همه گیری کرونا که هیچ پیش بینی دقیقی از زمان بازگشایی سالن های سینما 
وجود نداشــت، تنها اکران آنلاین برخی فیلم های ســینمایی، بسیاری را به صرافت انداخت 
تا فیلم هایشــان را به گونه ای دیگر برای مخاطبان به نمایش بگذارند. اکران آنلاین «خروج» 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا بسیاری را متوجه نقاط قوت و ضعف این طرح کرد. بعد از قاچاق 
گســترده فیلم «خروج»، کانون کارگردانان سینمای ایران دست به کار شد و در نامه ای خطاب 
به حســین انتظامی، رئیس سازمان ســینمایی، قاچاق این فیلم سینمایی را محکوم کرد. در 
ایــن نامه، بار دیگر بر لزوم توجه به قانون کپی رایت تأکید شــد. کانون کارگردانان ســینمای 
ایران ضمن محکوم کردن قاچاق این فیلم، خواســتار برخورد جدی با سارقان، تکثیرکنندگان 
و همچنین فروشندگان غیرقانونی آثار سینمایی شد و تأکید کرد که متأسفانه هنوز کپی رایت و 
حق مالکیت آثار فرهنگی- هنری و به خصوص محصولات تصویری توسط نهادهای اجرائی 
و نظارتی چندان و به طور جدی به رســمیت شناخته نشده و با سارقان آثار و اموال صاحبان 
این آثار برخورد ضروری و ســخت قانونی نمی شود. تا زمانی که شرایط این گونه باشد و ستاد 
صیانت از محصولات فرهنگی از حالت «فرمایشــی» بــه «اجرائی» درنیاید، وضعیت همین 
خواهد بود و ســرمایه های مادی و معنوی دســت اندرکاران سینما به ســادگی و به سرعت 
غارت خواهد شد. اکران آنلاین آثار سینمایی از ابتدا با موانعی روبه رو بود؛ از قاچاق و عرضه 
غیرقانونی فیلم ها در فاصله ای نزدیک به انتشار آنها گرفته تا بی میلی صاحبان آثار سینمای 
ایران برای انتشار فیلم ها در پلتفرم های عرضه فیلم، در شرایطی که تضمینی برای بازگشت 
سرمایه شــان هم وجود ندارد. دست کم در سه سال گذشته اندک فیلم هایی به جریان اکران 

آنلاین پیوستند، اما این جریان آنچنان که پیش بینی می شد به موفقیت نرسید.
 وقتی قانون کپی رایت را به رسمیت نمی شناسیم، حاصلش این نابسامانی است

ابوالحســن داودی، کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده سینمای ایران، در روزهایی که 
تب و تاب اکران آنلاین فیلم های سینمایی داغ بود، درباره قاچاق فیلم های روز سینمای ایران 
به «شرق» گفت: « متأسفانه این مشکلی است که برای امروز و دیروز نیست. این داستان چند 
دهه است که همچنان ادامه دارد و اصلش مربوط می شود به اینکه ما از روابط و ارتباطات 
فرهنگی بین الملل و از قوانین و قواعدش جدا افتاده ایم. وقتی قانون کپی رایت را به رسمیت 
نمی شناسیم، حاصلش می شود این نابسامانی که بر اثر تمام اتفاقات در این چند دهه ادامه 
داشــته است. این مسئله برای کل عرصه فرهنگ کشور به وجود آمده است. موضوع قاچاق 
فیلم های ســینمایی هم بزرگ ترین پاشنه آشــیل اکران آنلاین فیلم ها درشرایط کنونی است. 
متأســفانه امکان راحت و در دسترســی وجود ندارد که ما از طریق همین قانون بسیار مفید 
و مهمی که در دنیا وجود دارد، خارج از مرزهایمان بتوانیم به دنبال حقوق خودمان باشــیم 
و به قول فردوســی این موضوع خودش داســتانی است پر از آب چشــم. در نهایت با همه 
این شــرایط باز هم همچنــان تأکید می کنم با همین امکاناتی که وجود دارد و شــرایطی که 
هست، باید سعی کنیم اکران آنلاین در بهترین شکل گسترش پیدا کند و بتواند ارتباطش را با 
تماشاگران حفظ کرده و تماشاگران بالقوه اش را به تماشاگران بالفعل تبدیل کند». در دو سال 
گذشته که سینمای ایران با فراز و نشیب های بســیاری روبه رو بوده است، بسیاری از صاحبان 
آثار به دلایلی از جمله نبود مخاطب و بی رونقی گیشــه حاضر به اکران آثارشان نبودند و به 
مرور صف فیلم های پشت خط اکران  مانده حجیم تر شد. از طرفی برخی موضوعات از جمله 
قاچاق پر بحث ترین فیلم های روز سینمای ایران، بسیاری را شوکه کرد. انتشار نسخه غیرقانونی 
فیلم «برادران لیلا» به کارگردانی ســعید روستایی از جمله همین موارد بود؛ فیلمی که پس 
از حضور عواملش در نخستین نمایش جشنواره ای فیلم، درگیر حواشی بسیاری شد و همان 
زمان محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فیلم «برداران لیلا» در 
ایران مجوز اکران نداشت و به آنها اعلام شده بود که اگر بدون اخذ مجوز اکران به جشنواره 
کن بروند، طبیعتا مشمول مواد قانونی می شوند و این قضیه به تهیه کننده و کارگردان فیلم هم 
اعلام شــده بود و چون فیلم را بدون مجوز اکران به کن بردند، شامل محرومیت های قانونی 
می شود. نسخه غیرقانونی «برادران لیلا» خیلی زود دست به دست شد و یکی از فیلم هایی که 
بسیاری شانس جذب تماشاگران آن را در سینما موفقیت آمیز توصیف می کردند، اکران نشد. 
«جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی دیگر فیلم موفق سینمای اجتماعی نیز پس 
از حضور در هفتاد و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز و دریافت دو جایزه در بخش 

افق این جشنواره (بهترین فیلم برای هومن سیدی و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده) 
و پس از اکرانی کوتاه در ســینماهای ایران، به دلیل معرفی فیلم به آکادمی اســکار قاچاق 
شــد. این فیلم علی رغم عرضه غیرقانونی در فروردین ســال جاری اکران شد. طبیعی است 
بسیاری که علاقه مند دیدن فیلم روی پرده سینما بودند، به دیدنش نشستند؛ اما واضح بود که 
نمی توان انتظار فروش چشمگیری از این فیلم در گیشه داشت. «تفریق» به کارگردانی مانی 
حقیقی، «بی رؤیا» به کارگردانی آرین وزیر دفتری و «ارداتمند نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی 

عبدالرضا کاهانی نیز پیش از اکران در سینماهای ایران لو رفتند.
 زنگ خطر برای امنیت اقتصاد سینمای ایران

در پــی قاچــاق غیرقانونی متوالی چنــد فیلم ســینمایی به نمایش درنیامــده، انجمن 
تهیه کنندگان مستقل سینما با ابراز تأسف از قاچاق فیلم هایی که به  صورت غیرقانونی عرضه 
شده اند، اعلام کرد این موضوع زنگ خطری برای امنیت اقتصاد سینمای ایران است. انجمن 
تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران در بیانیه خود نوشت: «از تمامی مسئولان سینمایی، قوه 
قضائیه، پلیس فتا، شــورای صیانت از آثار ســینمایی و... دعوت می کند تا هر چه ســریع تر با 
تشکیل «ستاد بحران قاچاق فیلم»، ضمن مسدود کردن درگاه های قاچاق، از تداوم دزدی آثار 
سینمای ایران جلوگیری و با ســارقان و عاملان به تاراج رفتن زندگی و سرمایه تهیه کنندگان 
برخورد لازم صورت گیرد. همچنین از ســازمان ســینمایی انتظار مــی رود برای جلوگیری از 
هدر رفتن حقوق بیشتر صاحبان و مالکان آثار لو رفته، شرایطی برای نمایش فوری این فیلم ها 
در چرخه اکران و اکران آنلاین پلتفرها ایجاد نمایند تا تماشــاگران پیگیر ســینمای ایران برای 
حمایت از هنرمندان آثار بتوانند به جای سودرسانی به قاچاقچیان با خریداری بلیت رسمی 
به تماشای قانونی فیلم ها بنشینند». بسیاری از اهالی سینما باور دارند فیلم هایی که به شیوه 
غیرقانونی عرضه شــده اند، دقیقا فیلم های اجتماعی ســینمای ما اســت و به نظر می رسد 
اراده ای یا گروهی برای اینکه این نوع ســینما را آســیب پذیر کنند، در قاچاق فیلم ها ســهیم 
هســتند. این در حالی است که همین موضوع سازندگان آثار سینمایی را روز به روز محتاط تر 

و بی انگیزه تر می کند.

 توان و انگیزه ای برای ساخت فیلم اجتماعی باقی نمی ماند
ســعید سعدی، تهیه کننده ســینمای ایران که این روزها با انتشــار نسخه غیرقانونی 
فیلمش «بی رؤیا» روزهای خوبی را سپری نمی کند، به «شرق» گفت: «شرایط پیش آمده 
درباره انتشــار نســخه قاچاق فیلم های روز ســینمای ایران هر تهیه کننده ای را دلســرد 
می کند. از بین رفتن ســرمایه به این شــکل، اتفاق ساده ای نیســت. اینکه ناگهان متوجه 
می شوی فیلم از شــبکه های ماهواره ای و کانال های تلگرامی سر درآورده اتفاق خوبی 
نیســت». او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «به نظرم سیســتم نظارتی وزارت 
ارشاد باید در این زمینه بیشتر تلاش کند. تا به امروز هیچ عکس العمل خاصی نسبت به 
این جریان ندیدیم و طبیعی اســت که اگر با همین فرمول و بی تفاوت عمل شود، شاهد 
از بین رفتن سینمای اجتماعی خواهیم بود؛ چرا که در این مدت فقط فیلم های اجتماعی 
ما دچار چالش عرضه نسخه غیرقانونی شده اند و کمتر فیلم کمدی را سراغ دارم که در 

هر مرحله حتی نمایش در سینما قاچاق شده باشد. 
بنابراین رســیدگی بــه این موضوع قطعا باید اولویت مدیران فرهنگی ما باشــد. چیزی 
نیســت که بتوان به راحتی از آن رد شــد». تهیه کننده فیلم ســینمایی «مغزهای کوچک 
زنگ زده» ادامه داد: «در صورت وجود قانون کپی رایت در کشور، با این شرایط روبه رو نبودیم 
و قطعا مسیرهای قانونی برای رســیدگی به این جرائم وجود داشت. شاهدیم که هر سال 
به تعداد قربانیان عرضه غیرقانونی فیلم در کشــور اضافه می شــود و قاچاق این سه فیلم 
در مدت کوتاه پشــت سر هم نقطه پایان ماجرا نیست و باز هم شاهد اتفاقاتی از این دست 
خواهیم بود». او ادامه داد: «با شــرایط به وجود آمده دیگر توان و انگیزه ای برای ســاخت 
فیلم خصوصا فیلم های اجتماعی برایم باقی نمانده است. در حال حاضر «بی رؤیا» اکران 
آنلاین شــده است. بعد از انتشار نسخه قاچاق، اکران آنلاین تنها گزینه برای افرادی بود که 
دوســت داشتند فیلم را قانونی ببینند و رسیدن به سهم ناچیزی از فروش بود. بی تردید اگر 
فیلم قاچاق نمی شــد، می توانست یکی از فیلم هایی باشــد که در گیشه با استقبال زیادی 

روبه رو شود».

رضا صائمی،منتقد: «تفریق» ســخت ترین فیلــم مانی حقیقی از 
حیث معنا و پیچیدگی روابط انسانی و عاطفی در آن است. فیلم 
را می توان نوعی ســایکودرام دانســت که دو سویه ذهنی و عینی 
شــخصیت های قصه خود را در وضعیتــی معمایی و بحرانی به 
تصویر می کشد و گویی در مرز واقعیت و خیال حرکت می کند. در 
این موقعیت بینامتنی با نوعی هم ذات پنداری دوگانه و زوج محور 
مواجه هستیم که طی آن نوعی استحاله رخ می دهد تا با کم شدن 
یک نفر از هر رابطه، رابطه جدیدی از جمع دو نفر باقی مانده شکل 
بگیرد. گویی بــا نوعی قاعده ریاضــی در بازنمایی روابط عاطفی 
مواجه هســتیم که از طریق جمع و تفریق شــدن ها، تجربه ای را 
صورت بنــدی می کند. فهم این موقعیت چنــان مبهم و رازآلوده 
اســت که قصه را در شــمایل یک ســاختار متعارف و کلاســیک 
نمی توان درک کرد. ساختاری که منجر به خلق یک تعلیق عمیق 
در کلیت درام شــده و فرمی چندلایه و تودرتو می آفریند. چه بسا 
باید گفت ما با یک فیلم سوبژکتیو مواجه هستیم که در موقعیتی 
انتزاعی قابل درک اســت و بدون فهــم از جهان ذهنی زوج های 
قصه نمی توان منطق این قصه را درک کرد. از این حیث شاید گزافه 

نباشد که بگویم «تفریق» فرمالیستی ترین فیلم مانی حقیقی است 
که در آن به نوعی روان شناســی و فلســفه روابط عاطفی و قصه 
عشق مورد خوانشــی متفاوت قرار می گیرد. خوانشی که غریب و 
بیگانه به نظر می رسد. به همین دلیل باید گفت فارغ از اینکه فیلم 
را دوست داشــته باشیم یا نه، «تفریق» فیلم سرراست و آشکاری 
نیســت، مبتنی بر زیبایی شناســی مدرن اســت و دلالت و معانی 
نهفته در درون مایه قصه آن، نیازمند ذهنی پیچیده است و اساسا 
فهم پذیری سخت و دشواری دارد. گویی با یک قصه موازی در  هم 
 تنیده شده مواجه هستیم که رمزگشایی از آن، مستلزم فهم جهان 
ذهنی مخدوش آدم هایی است که در قصه می بینیم. وقتی فرزانه 
(ترانه علیدوستی) مردی را در اتوبوس شهری می بیند که شباهت 
زیادی به شوهرش جلال (نوید محمدزاده) دارد، او را تا ساختمانی 
ناآشــنا تعقیب می کند. در آنجا، او می بیند که ساکنان به او سلام 
می کنند که گویی او را می شناسند و از خیابان تماشا می کند که او 
وارد آپارتمانی می شود تا با زن دیگری ملاقات کند. فرزانه سه ماهه 
باردار است و به سختی در شغل خود به عنوان مربی رانندگی کار 
می کند. او متقاعد شده اســت که جلال را در یک رابطه عاشقانه 

گرفتار شده دیده است. وقتی آنها درباره آن بحث می کنند، او درباره 
حقایق خود قاطع اســت و به او یــادآوری می کند که در آن زمان 
کیلومترها دورتر بوده است. فرزانه شروع به از هم پاشیدن می کند، 
اما قســم می خورد که او را دیده است و از آنجا که نمی تواند رها 
کند، پیش از کشــف ناخوشــایند مردی که در اتوبوس اســت، به 
کشــیدن نخ ها و از بیــن رفتن رابطه اش با جــلال ادامه می دهد. 
«تفریق» قصه زوجی است که زوجی مابازا دارند و قصه بر محور 
دوگانه توهم یا واقعیت، به رمزگشایی از این معمای پیچیده دست 
می زند. ظاهرا زوج ها با زوجی آشــنا مواجه می شوند که شبیه به 
خودشــان اســت اما به قول هگل امر آشنا لزوما امر شناخته شده 
نیست و همین منطق کافی است تا قصه به میانجی این آشنایی، 
دست به آشنایی زدایی بزند. به عبارت دیگر می توان گفت «تفریق» 
درباره آشنایی زدایی از آدم های آشناست که در پس آن قرار است 
به شــناختی دوباره و دیگرگونه برسند. اینکه فیلم چقدر توانسته 
اســت در اجرای ایده خود موفق باشــد مسئله دیگری است و به 
خوانش ها و دلالت های گوناگون مخاطب برمی گردد، اما در اینجا 
با موقعیت اگزوتیکی از روابط زناشویی مواجه هستیم که می توان 

آن را در فانتزی هــای ذهنــی و انتزاعــی زوج هایی که احســاس 
می کنند در یک رابطه مخدوش و مبهم گرفتار شــده اند درک کرد 
و بــه جهان ذهنی آنها راه یافت. از این منظر می توان منطق فیلم 
را منطقی نمادین دانست که در بستر یک رئالیسم فانتزی به بسط 
ایده خود دســت می زند تا پیچیدگی این جهان ذهنی را در جهان 
عینی و زندگی روزمره بازنمایــی کند. در این رابطه ها انگار آدم ها 
با رونوشــت و بدل خود مواجه می شــوند که شــبیه آنهاست اما 
مثل آنها نیســت. درواقع با یک بحران هویت مواجه هســتیم که 
برســاخته تقابل ذهن و عین اســت و انگار دیگری ایدئال خود را 
با تفریق دیگری موجود، به رؤیایی محقق شــده تبدیل می کند تا با 
تجربه ای تازه، از مخمصه خودویرانگری اش رهایی یابد. به عبارت 
دیگر می توان گفت تفریق، حذف یار ناسازگار یا نامطلوب از طریق 
اضافه کردن نســخه تکامل یافته و مطلوب اوست. به این معنا که 
فرزانه از هویت خود خارج می شــود و حالا درون هویت بیتا کنار 
محسن زندگی می کند و محسن هم گویی بیتا را در فرزانه می یابد 
و به آرامش می رســد؛ اگرچه معلوم نیســت این رخداد، رؤیایی 

دیگر نباشد.

به یاد مرتضی پورصمدی، فیلم بردار پیش کسوت سینمای ایران که در ۷۰ سالگی درگذشت
تلخی های بی پایان

بهناز شــیربانی: مرتضــی پورصمدی فیلم بردار ســینما و تلویزیون در ۷۰ ســالگی 
درگذشــت. این فقط یک خبرساده نیست؛ چیزی نیست که با خواندنش فقط به یاد 
مرد آرام، صبور و خوش مشرب سینما بیفتیم و چشمانمان تر شود. سینما بزرگانش 
را یک یکــی از دســت می دهد و این غم کوچکی نیســت. چهره هایــی که هرکدام 
تأثیرشــان در سینما چنان پررنگ اســت که حتی تصورکردن جای خالی آنها، دلت 
را می لرزاند. مرتضی پورصمدی به گفته همکارنش ســر صحنه فیلم برداری از دنیا 
رفت؛ مرگی که حتما هر هنردوستی خواهانش است. کمتر کسی است که مرتضی 
پورصمدی را بشناســد و از علاقه و عشق او به ســینما صحبت نکند. مردی که در 
طول ســال ها تجربه گرایی را ســرلوحه کارهایش قرار داد و هم زمان با آثاری که در 
کنار پیش کســوتان این عرصه تصویری کرد، دوش به دوش جوان ترهای ســینما یا 
هنرجویان این رشــته تجربه کســب کرد. پورصمدی هیچ گاه از تجربه کردن واهمه 
نداشت و با اشتیاق سراغ کارهای ناکرده می رفت. مرتضی پورصمدی را بیش از هر 
چیز با آثار مستندش می شناسیم. او در ابتدا فیلم برداری مستند را به شکل حرفه ای 

آغاز کرد. آثارکوتاه و مســتندی که همواره با ســربلندی و افتخار از آنها یاد می کرد؛ 
چراکه معتقد بود یکی از دلایل جذابیت ســینمای مســتند این است که حتی یکی 
از این تصاویر را نمی توان در ســینمای داستانی دید. عکس های حرفه ای و کم نظیر 
او مهــر تأیید دیگری بر توانایــی مثال زدنی او در قاب بندی اســت. عکس هایی که 
در بســیاری از کشــورها در معرض دید همگان قرار گرفت. «گیلانه»، «دایره زنگی»، 
«هیس! دخترها فریاد نمی زنند»، «هویت»، «روایت سه گانه»، «یک گزارش واقعی» 
و ســریال هایی همچون «مزد ترس» و «مدار صفر درجــه» با قاب بندی های زیبای 
او در خاطر مانده اســت. او به واسطه ســال های فعالیت حرفه ای، جوایز مختلفی 
را در حوزه فیلم برداری به دســت آورد که از آن جمله می توان به ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم برداری از بیســت وهفتمین جشــنواره فجر، جایزه بهترین فیلم برداری 
از جشنواره های رشــد، کودک، سینماحقیقت و... اشــاره کرد. علیرضا برازنده مدیر 
فیلم بــرداری ســینمای ایران درباره ســال ها علاقه مرتضی پورصمدی به ســینما 
به«شرق» گفت: «معمولا نام مرتضی پورصمدی را در فیلم ها و عکس های مستند 

می دیدیم. ذوق و علاقه او به کار مستند منحصر به فرد بود. علاقه زیاد او به عکاسی 
برایم حیرت انگیز بود. هیچ گاه تجربه کار کنار مرتضی پورصمدی عزیز را نداشــتم، 
اما به عنوان اســتاد فیلم برداری درس های زیــادی از او گرفتم. فکر می کنم تمامی 
اهالی ســینما در این مورد هم نظر هســتند که او علاوه بر کار حرفه ای، روح بســیار 
لطیفی داشــت و مهربان بود. در برخورد با او معمولا ناملایمات زندگی را فراموش 
می کردیم و متأســفم که ناغافل او را از دســت دادیم و از زمانی که خبر رفتن او را 
شنیدم همچنان برایم باورکردنی نیست». او ادامه داد: «مرتضی پورصمدی هنرمند 

منحصر به فردی بود که جای خالی اش برای سینمای ما سخت و تلخ است».
مراسم خاکســپاری مرتضی پورصمدی فیلم بردار پیش کسوت سینمای ایران و 
تلویزیون، امروز ۱۳ شهریور ســاعت ۹:۳۰ از مقابل ساختمان شماره ۲ خانه سینما 
(خیابان وصال) برگزار می شــود. پس از برگزاری مراســمی در ساختمان شماره ۲ 
خانه سینما، پیکر مرتضی پورصمدی به بهشت سکینه کرج و قطعه خانوادگی شان 

منتقل می شود.

اخـبـار بـرگزیـده

ونیز  بدون ستاره ها شروع شد
مهر: هشتادمین دوره جشنواره فیلم ونیز شب گذشته کارش را شروع 
کرد. در حالی کــه قرار بود فیلم لوکا گوادانینو آغازگر این جشــنواره 
باشد؛ اما اعتصاب هالیوودی ها موجب شد جای فیلمی با محوریت 
تنیــس را درامــی از جنگ جهانی دوم با عنوان «فرمانده» ســاخته 
ادواردو دی آنجلیس بگیرد. پیش از شروع جشنواره این دمین شازل، 
رئیس هیئت داوران امسال بود که از اعتصاب نویسندگان و بازیگران 

هالیوودی حمایت کرد و تأکید کرد: هنر بیش از محتواست.
در این شرایط نبودن بازیگران در شب افتتاحیه ونیز به شدت حس 
می شد و شمار جمعیتی که بیرون سالن تئاتر سالا گرانده صف کشیده 
بودند، بسیار کم بود و در حالی که جین کمپیون، یکی از اعضای هیئت 
داوری برای دادن امضا و سلفی گرفتن به میان جمعیت رفت، فضا 
با زمانی که لیدی گاگا یا تیموتی شــالامه در برابر مردم بودند، کاملا 
تفاوت داشــت. در کنفرانس مطبوعاتی روز نخست، شازل و مارتین 
مک دونا، دیگر عضو هیئت داوران، از اعتصابات نویسندگان و بازیگران 
در هالیوود با پیراهنی با شــعار «انجمن نویســندگان در اعتصاب» 
حمایت کردند. شــازل گفت: امروز صد و بیست و یکمین روزی است 
که نویســندگان هالیوود اعتصاب کرده اند و چهل و هشــتمین روزی 
است که بازیگران در اعتصاب هستند. فکر می کنم یک ایده اساسی 
وجود دارد که هر اثر هنری برای خودش ارزشی دارد. اینکه چگونه 
هنر ســاخته می شــود و چگونه می توان هنر را برای افرادی که آن 
را می ســازند، پایدار کرد، در ۱۰ سال گذشته بسیار رنگ باخته است. 
کارگردان «لالا لند» ادامه داد: مســائل زیادی درباره اعتصاب ها روی 
میز اســت؛ اما بــرای من این موضوع اصلی اســت. بحــث درباره 
پرداخت برای بازنمایش ها به این ایده مربوط می شود که افراد برای 
هر اثر هنری دستمزد بگیرند. بدیهی است دوران سختی در هالیوود 
اســت؛ به ویژه برای نویسندگان، بازیگران و همچنین نیروهای پشت 
صحنه. همه تحت تأثیر این وضعیت هستند و من تنها تأکید می کنم 
که ما اینجا هستیم تا سینما را به عنوان هنر گرامی بداریم. در نتیجه 
اعتصاب ها ســتارگان مطرحــی مانند بردلی کوپر در این جشــنواره 
حضور نخواهند داشــت. آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره ونیز هم تکرار 
کــرد به دلیل اعتصاب، معدوی از بازیگران آمریکایی در لیدو حضور 
خواهند داشــت و انتظار می رود آدام درایور بــرای تبلیغ «فراری»، 
کیلی اسپانیایی و یاکوب الوردی برای تبلیغ «پریسیلا» سوفیا کاپولا، 
کالب لندری جونز برای «داگمن» لوک بسون و جسیکا چستین برای 
فیلم «خاطره» ساخته کارگردان مکزیکی میشل فرانکو که در پایان 
جشــنواره نمایش داده می شود، امسال به جشنواره بیایند. همه این 
بازیگران تأییدیه هایی از انجمن بازیگران گرفته اند تا بتوانند فیلم های 
مســتقل خود را تبلیغ کنند. از برنامه های مهم مراسم افتتاحیه که 
بازیگر ایتالیایی کاترینا مورینو مجری آن بود، اهدای جایزه شیر طلایی 
یک عمر فعالیت هنری به لیلیانا کاوانــی کارگردان مؤلف ایتالیایی 
بود. شــارلوت رمپلینگ که بازیگر فراموش نشدنی فیلم پیشگامانه 
کاویانی در ســال ۱۹۷۴ با عنوان «نگهبان شب» بود، این جایزه را به 
بانوی ۹۰ساله اهدا کرد و گفت: می توانم بگویم من و لیلیانا کاوانی 
با «نگهبان شــب» تعریف شدیم. کاوانی هم یادآوری کرد اولین زنی 
است که در ۸۰ دوره جشنواره فیلم ونیز موفق به دریافت جایزه شیر 
طلایی یک عمر دستاورد شده است. او گفت: این منصفانه نیست و 
فیلم نامه نویسان و کارگردانان زنی هســتند که به خوبی مردان کار 
می کنند. کاوانی که ۹۰ســاله است، امســال آخرین فیلمش «نظم 
زمان» را در ونیز به نمایش می گذارد که مدیتیشنی درباره زمان است 
که با اقتباس از کتابی از فیزیک دان ایتالیایی کارلو روولی ساخته شده 
و خارج از بخش مسابقه نمایش داده می شود. چهره مهم دیگر روز 
افتتاحیــه ونیز، فاوینو ایتالیایی بود کــه در فیلم «فرمانده» در نقش 
فرمانده قهرمان نیروی دریایی بازی می کند. دی آنجلیس کارگردان 
فیلم که به تازگی ســریالی اقتباســی از النا فرانته با عنوان «زندگی 
دروغگوی بزرگسالان» را ساخته، هم روی صحنه حاضر شد تا درباره 
دلایلش برای ساخت این فیلم و جایگاه این فرمانده در تاریخ ایتالیا 
بگوید که به عنوان الگوی رفتار گارد ساحلی ایتالیا در نجات مهاجران 
و پناه جویان در خاطره ها مانده است. جشنواره فیلم ونیز تا ۹ سپتامبر 

(۱۸ شهریور) ادامه دارد.

اعلام روزهای تعطیلی سینماها 
در اربعین

روزهای تعطیلی سینماها هم زمان با فرارسیدن اربعین حسینی 
اعلام شد. محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران، درباره 
تعطیلی ســینماها به ایسنا گفت: فعالیت  ســالن های سینمایی از 
ســاعت ۱۸ روز سه شنبه، ۱۴ شهریور متوقف می شود و سینماها روز 
چهارشنبه ۱۵ شهریور نیز تعطیل خواهند بود. به گفته او، سینماها از 
صبح روز پنجشنبه ۱۶ شهریور دایر می شوند. در حال حاضر فیلم های 
«بی مادر»، «شــهر هرت»، «نارگیل ۲»، «بعد از رفتن»، «ستاره بازی»، 
«آخرین تولد»،   «دســت انداز»، «ستون ۱۴»، «فسیل»، «کت چرمی»، 
«عروســی مردم»، «شــهرک»، «میان صخره ها»، «پرونده باز است»، 

«تصور»، «مصلحت» و «نگهبان شب» روی پرده هستند.


